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 (      214ه جلس             10/2/90       ) ش
                

                 بسم االله الرحمن الرحيم
شود، كلاً كتاب صوم در   از كتاب صوم شروع مي13فصل  

 به حمداالله تعالي خوانده شده 12 فصل است، تا فصل 14عروه 

ل آن في احكام شود، فص است از فصل سيزدهم بحث آغاز مي

القضاء در احكام قضاء صوم، يجب من قضاء صوم من فاتت 

لشروطٍ كسي كه از او روزه فوت شده است، و بايد قضا كند ولي 

چند تا شرط دارد وجوب قضا، البلوغ و العقل وا لاسلام، اول بلوغ 

است، دوم عقل است و سوم اسلام ، بلوغ به اين معنا كه كسي كه 

روزه بر او واجب بوده است و تخلف كرده است بالغ بوده است و 

و روزه نگرفته است؛ قضا به گردنش آمده است من فاتت فريضة 

فليقضها كما فاتت بنابراين پس اصل وجوبش اگر مسلم باشد، قضا 

عقلاً و نقلاً اجماعاً . است، ولي براي آدم بالغ وجوب ثابت نيست

 كتب عليكم الصيام، آنجا 183كتاباً در قرآن كريم آيه . كتاباً سنتاً

چند مطلب فرموده است، اول فرموده است كه ايام معدوداتي است 

و من كان منكم مريضاً علي سفر و عدة من ايام الاخر كسي كه 

گويد  مريض باشد يا مسافر باشد از اين كه مريض را يا مسافر مي

شود كه بر غير بالغ قضا واجب  كه قضا واجب است و معلوم مي

كرد، و من شهد   صبيح را هم در اينجا ذكر مي و الا غير بالغ نيست،

منكم شهر فاليصمه، بعد گفته است كساني كه مريض باشند و يا 

مسافر باشند بر آنها واجب است كه قضايش به جا بياورند، وعلي 

الذي يتيعون فطرة الطعام مسكين، شيخ و شيخه كه امثال اينها كه 

ته است كه فطرية و طعام مسكين و قدرت ندارند براي آنها گف

كفاره، از اينكه در اين آيه، بچه ذكر نشده است معلوم نشده است 

كه بر كسي كه غير بالغ است واجب نيست و قضا هم بر او واجب 

نيست اين ضروري مذهب و دين است كسي كه به حد بلوغ 

ها  نرسيده است چيزي بر او واجب نيست من جمله روزه، و بعضي

فرمود ) ع(كردند در اينجا به حديث رفع القلم، كه صادق تمسك 

ان الصبيح حتي يحتمل، عن النائم حتي : رفع القلم ان ثلاثة

در ما . اين استدلال كردند. يستقيض، عن ا لمجنون حتي يوفيق

نحن في آيا استدلال به حديث رفع القلم كه صحيح است يا نه؟ 

م تجنز تكليف نهي بكند براي اينكه اين حديث رفع قل. ظاهراً نه

اصل تكليف نه، و نائم حتي يتستقض آدم نائم تكليف دارد، منتها 

منجز نيست كسي خواب رفت و نميدانست ماه رمضان است و 

فوت شد ازش، و فرض كنيد و يا نماز مثلاً از نائم فوت شد 

نه . بنابراين اين حديث رفع قلم تنجز را فعليت را نفي مي كند

مسك كردن به حديث اهل قلم در ما نحن في شأنيت و اصل ت

ظاهراً درست نباشد بحث ما در اصل وجوب است نه تجنز و 

گويد كه اصلاً صبيح بر او واجب نيست اما بر نائم واجب  عليت مي

است، تكليف منجز نيست از خواب كه بيدار شد اگر روزه فوت 

پس تمسك به حديث  نماز فوت شده است قضا، شده است قضا ،

رفع القلم، در ما نحن فيه صحيح نيست اما ضروري مذهب است و 

صاحب جواهر، در جلد . اينها، كه بر غير بالغ چيزي واجب نيست
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، آن چاپ از جواهر پيش بنده است، آن صاحب جواهر در 17

گويد كه اجماع به قسميه يعني اجتماع  ، مي378 صفحه 17جلد 

 بر صبيح روزه واجب محصل و اجماع منقول، هر دو را داريم كه

خلاصه عدم وجوب روزه بر صبيح بلكه ضروري دين و . نيست

 .مذهب است، اجماع هم داريم و مطلب روشن است 

هاي متعدد شد، يك در آن جلدي كه بيشتر در  جواهر چاپ

 است كتاب صوم، اما در جلد كاملتر جلد 16دسترس است جلد 

 آن كه بيشتر  است، چند جور چاپ شده است كتاب صوم، در17

 بود كتاب صوم و اما 16معمول است و من هم داشتم قبلاً جلد 

خلاصه در كتاب صوم .  كتاب صوم است17آنچه فعلاً دارم جلد 

، الاجماع به قسميه، علي عدم وجب القضاء 378، صفحه 17جلد 

بر صبيح اذا فات ايام الصباح همان بچگي است، خوب، بعد 

است در بلوغ هم بحث كرده است صاحب جواهر در اينجا آمده 

   گفته است كه هر چند ماه در كتب حجر فقهاي ما نوعاً

گويند، در كتاب حجر كه صفيه  علايم بلوغ را در كتاب حجر مي

محجور عليه است مفلس محجور عليه است و خلاصه آنجا چند 

تا هستند كه محجور هستند در اموال خود نمي توانند تصرف كنند 

گويند   شده است جزء محجورين است آنجا هم ميآنجا صبيح هم

كه علايم بلوغ را صاحب جواهر اينجا گفته است كه آنجا مفصلش 

را گفته است، سه چيز را اينجا گفته است اين سه چيز معروف را و 

 جاهايش فرق دارد، 298، صفحه 17گويند كه جلد  ايشان مي

 صصح المعاملات مسئلتان الاولي البلوغ الذي تجع معه العبادات و

سه چيز است، بلوغي كه عبادات با ان واجب مي شود، معاملات با 

آن صحيح است سه چيز است، اول الاحتلان من خروج المني من 

الذكر و الانثي في اليقض النوم بالجماع وغيره، اولين علامات بلوغ 

احتلان است يعني خروج مني، مذكر و مؤنث در خواب و بيداري 

غيره، اين اولين علامتش است، دوم الانباط لشرع به اجماع و 

الخشن، علي الآن، روييدن موي ظهار به اصطلاح موي ظهر در 

گاه اين هم دوميش  گويند روييدن موي خشن بر شرم شرمگاه مي

است، چه پسر وچه دختر، روييدن اين موي، اين روييدن اين موي 

 سنين علامت دوم است و سوم بلوغ خمس عشر در رجال، تسع

در نساء، بلوغ در اينجا رسيدن نيست يعني تكميل، تكميل سن 

 سالگي در دختر، در زن، اين 9پانزده سالگي در مرد، تكميل سن 

صاحب جواهر در اينجا مختصر بحث . سه تا علامت بلوغ هستند

كرده است ولي بعد گفته است كه ما مفصل ترش را در كتاب حجر 

هاي ديگري هم  حب جواهر بحثخوب اينجا صا. ايم  ذكر كرده

دارد كه بحث ما نيست فعلاً، ؟؟؟ يستحب للولي جواهر البته شرح 

شرايع، داشته است و آن دارد چند صفحه بحث كرده است در 

تمرين صبيح كه صبيح بايد يمر صبيح بايد صبيح را تمرين كنند و 

عادت بدهند و كم كم به نماز خواندن و گرفتن روزه قبل از بلوغ 

ه چهار صفحه هم صاحب جواهر در اينجا در تمرين صبيح س

بحث كرده است، كار نداريم اما بلاخره بحث ما، بحث ما اين است 

كه واجب است كه قضاي صوم بشروطي، اول بلوغ است، خوب 
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بلوغ كه معلوم شد كه عرض كرديم، حالا اگر ان شخصي كه به حد 

  بلوغ رسيد،

ام آيه، من گفتم آيه قرايني دارد ي روزه، كد ؟؟؟ ، درباره: سؤال 

گويد من كان  شود، براي اينكه مي معلوم است كه بچه را شامل نمي

منكم مريض او علي سفر و عدة من ايام الاخر اگر بچه هم ازش 

گويد كه من شهد منكم  اين آيه كه مي فوت شده بود مي گفت ديگر،

ام الاخر، شهراً و يصم و ان كنتم مريض او علي سفر و عدة من اي

نگفته است كه ، مريض را گفته است بالغ است و مريض، بالغ است 

و مسافر، اگر بر بچه هم مثل مريض و مسافر اذا فات قضا واجب 

گفت و بعد هم آن يطيقون و طعام مسكين در همين آيه  شود مي مي

 سوره بقره است كساني كه قدرت ندارند مثل شيخ وشيخه و 183

گوييم دليل است بر بچه، واجب نيست،  ني كه مياينها آيه اين قراي

 ساله مثلاً قدرت كه دارد اما نگفته 13 ساله و14ي  و الا بر بچه

ي قرآن و  است؛ گفته است ان كنتم مرضائاً علي سفر خلاصه آيه

اجماع به قسمين و ضروري از مذهب ودين، مطلب روشن است و 

وحالا شخصي  ،حالا بلوغ به چي است، بلوغ به آن سه چيز است

خواهيم ببينيم كه چه وقت قضا بر او واجب است،  كه بالغ است مي

يك وقت اين است كه اين شخص، بالغ شد و روزه را خورد و 

گوييم كه بله و شكي نداريم، اما اگر نه خير همان  نگرفت آن را مي

روز كه بالغ شد تاريخ داشت، آن روز كه بالغ شد بعد از طلوع 

ها دقيقاً تاريخ تولد را دارند؛ خوب اگر اين  بعضيفجر بالغ شد، 

تاريخش را به دست داريم يك دقيقه  قبل از اينكه فجر طلوع كند،

هم قبل از طلوع فجر چون روزه امساك است از طلوع فجر تا 

غروب، اين را بايد در حد بلوغ درك كند، حالا اگر بالغ بود و 

رفت بايد قضايش را به اين يوم را بله، گرفت گرفت، نگ درك كرد،

جاي بياورد، اگر نه خير، يوم كذا را درك به اين شكل بود، تاريخ 

ها خيلي دقيق زدند روز و  تولد دارد، در تاريخ تولدها بعضي

ساعت و دقيقه را حتي ثانيه را ممكن است نوشته باشند در تاريخ 

. تولدشان، آن را داريم و طلوع فجر هم به تقويم مراجعه كرديم

لوع فجر آنجا ساعت و دقيقه وثانيه، حالا اگر يك دقيقه يا نيم ط

دقيقه يا يك ثانيه قبل از طلوع فجر بالغ شد واجب است يا واجب 

نيست؟ واجب است براي اين خاطر كه وقتي كه فجر طالع شد، 

اين بالغ است ولو يك لحظه قبلش صاحب جواهر اينجا دارد كه 

ست، و وقتي براي طهارت هم اگر اين شخص بالغ شد، ولي جنب ا

گويد كه واجب است، واجب است، اينجا  ندارد حتي ترابيه حتي مي

عبارت صاحب جواهر اين است كه مي گويد كه لا يجب القضاء 

گويم جواهر   است اين كه مي378 صفحه 17اين در جواهر جلد 

گويد لا   مي378 صفحه 17جاهايش فرق دا رد، اين مطلب جلد 

م الذي قد بلغ في قبل الطلوع فجر و لم يصمه هر يجب الا اليو

روزي كه همان روزي كه بالغ شده است، قبل از طلوع فجر هنوز 

روزه نگرفته است، يجب عليه، قضاء قطعاً لاطلاق ادلة، حتي لو 

كان بلوغ قبله في ضمن لا يصح الطهارة و جنابة، حتي اگر بلوغش 

بت بكند، جنب است تواند غسل جنا اي است كه نمي در يك لحظه

تواند غسل جنابت بكند و بايد بگيرد ولو ترابيه، حتي ترابيه  و نمي
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تواند بكند، اين قدر وقت ضيق است  تيمم نمي. هم قدرت ندارد

گويد كه اين شخص مثل كسي است  بله، چرا براي خاطر اينكه مي

كه افاق كذلك، كسي مكلف بود به روزه گرفتن، ولي بيهوش بود 

به هوش آمد كه يك ثانيه و نيم ثانيه داريم به طلوع يك وقتي 

فجر، كه اگر جنب باشم فرصت غسل كردن ندارد، حتي ترابيه، 

بايد روزه را بگيرد، اگر نگرفت قضا برايش واجب است براي 

اندازند مثل كسي  خاطر اين كه اين افراد، غسلشان را به تأخير مي

 باشد، بيدار شد و يا كه خواب مانده باشد، اگر كسي خواب مانده

بيدار نشد غسل را روز انجام بدهد اين شخص هم وقتي كه در 

حال طلوع فجر بلغ، ولو يك آن يك ثانيه، در ان حالي كه فجر 

طلوع شد اين به حد بلوغ رسيد تاريخ دقيق هم دارد و ثانيه 

ودقيقه واين بايد روزه رابگيرد و اگر روزه نگرفت، قضا به گردنش 

ه بنابراين، اين جا عروه دارد كه مقارن باشد، يا قبل باشد، آيد بل مي

يعني بلوغش قبل باشد كه معلوم است، بلوغ مقارن با فجر باشد 

شود، در همان آني كه فجر طلوع كرد خورشيد مي  چطور مي

خواهد طلوع بكند در همان آن هم اين بالغ شد بله، چون براي 

لغ، همين اين صدق كافي اينكه يصدق كه اين طلع الفجر و هو با

است ، كسي كه صدق كند، كه فجر طلوع كرد و بلوغ دارد، بر او 

واجب است كه روزه بگيرد و اگر نگرفت، واجب است كه قضايش 

قضا را  را بگيرد، خوب بله، كفاره ندارد اگر نگرفت كفاره ندارد،

بايد در قضا بحث كنيم، و يك بحث ديگر در مورد كفاره است كه 

فاره است و كجا نيست، در هر قضا كفاره نيست، در هر قضا كجا ك

كنيم در هر قضا كفاره نيست و  كه نيست، در قضا داريم بحث مي

يك كفاره يك بحث ديگري است كه يك مقداري بحث كرديم 

قبلاً در هر جا كه قضا باشد كفاره كه نيست عمدي باشد و غير 

م و خلاصه بحث عمدي باشد، و كفاره تأخير داريم و چه داري

ديگري است، خوب حالا بالاخره اينجا چند صورت شد، يك 

صورت اينكه بالغ شد و بعد فجر طالع شد، معلوم، و عرض شود 

كه بالغ شد و مقارن للطلوع فجر و اين جا هم بايد وضو را بگيرد 

و هر دو همزمان هم زمان هستند و طلوع فجر با بلوغ هم زمان 

گيرد ونگرفت بايد قضايش را به جا بياورد باز هم بايد روزه را ب

اما اگر نه خير، هنوز بالغ نشده است و فجر طلوع كرد، اما يك 

ساعت بعد بالغ شد و دو ساعت بعد بالغ شد آيا و نگرفت روزه را 

اصلاً گرفتنش واجب است يا نه، قضا بر او واجب است يا نه؟ 

قضا هم واجب است يانه، اينجا نه براي خاطر اينكه ملاك اين 

است كه شخص بالغاً درك كند وقت آن واجب را، اين واجب ما 

واجب ما امساك است از طلوع فجر تا غروب اين را بايد  چيست؟

درك كند بالغاً، درك نكرده است، موقعي كه فرج طالع شد اين 

نوز بالغ نشده بود، و دودقيقه بعدش و پنج دقيقه بعدش و شخص ه

يك ساعت بعدش فارغ شد و آيا در اينجا روزه بر اين واجب 

آيد كه اينجا در بعضي  است و يا نه؟ خوب شبهه از اينجا پيش مي

جاها ما داريم كه شخص جامع الشرايط نبوده است واما روزه بر 

سفر آمد و يك ساعت او واجب شده است، مثل مسافري كه از 

مانده به ظهر خوب اين روزه بر او واجب در بين راه بود ديگر، با 
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هواپيما مي آمد صد فرسخ راه آمده است، خوب وقتي كه مسافر 

بود اينجور نبوده است و كه پيش از ظهر رسيده است به وطن، 

مثلاً مريضي . نگرفت قضايش را بايد بگيرد واجب است كه بگيرد،

 حالش هم خيلي بد بود، اما يكي دو ساعت پيش از ما داشتيم

ظهر حالش خوب شد، چيزي هم نخورده است، واجب است و 

بايد بگيرد، نگرفت قضا دارد در مسافر ومريض ما اين را داريم، 

كه شارع مقدس بعضي از جاها به جاي روزه، آن ساعات را قبول 

الغ شد، كرده است و حالا اين هم يك ساعت بعد از طلوع فجر ب

چيزي هم نخورده است وا جب است بگيرد و يا نه، خورد 

گويند كه نه، چرا؟ چون آنجا  قضايش واجب است و يا نه؟ نه مي

 رسيد به وطن و يا محل 12ي مسافر قبل از  دليل داريم، درباره

ي مريض قبل از زوال خوب شد، آنجا دليل  قصد اقامه، درباره

 قضايش را بايد بگيرد اما در اينجا داريم كه بايد بگيرد اگر نگرفت

گويد  قاعده مي: چون نداريم قاعده چه مي گويد. ما دليل نداريم 

كه روزه واجب است بر كسي كه بلغ وطلع الفجر، يعني قبل از 

بلوغ وارد شد به طلوع فجر، اين آن طور نيست اين در حال 

يك ساعت بعدش و دو ساعت بعدش، . طلوع فجر اين بالغ نبود

يش از ظهر بالاخره بالغ شد و براو واجب نيست، نه اصلش پ

خوب اين هم . واجب است و اگر خورد هم قضايش واجب نيست

رسد به  يك مسئله كه دليلش هم معلوم است در عروه تا كم كم مي

اينجا كه اگر تاريخ مجهول شد، تاريخ اگر معلوم شد اينها است 

اگر تاريخ مجهول ديگر ويا قبل است و تكليف روش شد، اما 

است دو تا حادث به وجودآمده است يك حادث بلوغ اين فرد 

اش را معلوم نيست و  است امروز بالغ شده است اما دقيقه و ثانيه

يك تاريخ هم طلوع فجر است تقويم نداريم مراجعه كنيم و دقيقه 

وثانيه را بفهميم كدام جلو است و كدام عقب است و اين است كه 

خوب حالا كه اينها هر دو مجهول هستند . هستند هر دو مجهول

دانيم اذا طلع الفجر كان بالغاً ام لا، چرا؟ چون  اين است كه نمي

تاريخ دقيقي از تولد اين نداريم، تا ببينيم كه آيا چطور بوده است 

آن موقع طلوع فجر بالغ بوده است و يانه؟ حالا فرض كنيم به 

ببينيم كه طلوع فجر چه وقت اينكه آن هم نداريم تقويم نداريم 

است هر دو مجهول التاريخ هستند، هم بلوغش تاريخش مجهول 

اي بوده است و هم طلوع فجر براي ما  ست كه در چه دقيقه

تاريخش مجهول است، چه كار بايد كرد دو تا حادث است و هر 

رود  دو تاريخش براي ما مجهول است اين بحث استسحاق مي

اق يكي از تنبيهات استستحاق رسائل دانيد كه در استسح مي

الكفايه اين است كه بحث مجهول التاريخ جريان استسحاق در 

گيرند، آب كر  مجهول التاريخ است دو تاحادث را با هم در نظر مي

نبوده است كر شده است اين يك حادثي است ملاقاتي نبوده است 

دانيم  ميو ملاقاتي هم براي نجاست ولي ايهما مقدم و ايهما مؤخر ن

اگر ملاقات نجاست بعد از كر باشد آب پاك است، اگر ملاقات 

دانيم دو تا  قبل از حصول كريت باشد آب نجس است اما نمي

مجهول اينجا داريم يكي ملاقات نجاست است و يكي كريت است 

خوب هر دو مجهول شد اينجا چه كا ركنيم، . هر دو مجهول هستند
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 يكي طلوع فجر است و يكي هم دو تا حادث مجهول است تاريخاً

اخوند در كفايه در استسحاق چه  دانيم مرحوم بلوغ است و نمي

  . گفته است يادتان است اذا كانا مجهول التاريخ

 عرض كنم به اينكه خلاصه مرحوم اخوند در كفايه گفته است كه 

اذا كانا مجهول التاريخ ا ستشهاد جاري نمي شود، چرا؟ اين از آن 

ست كه منحصر به اخوند است، اقلاً قبول نكردند چون هايي ا حرف

گويد كه اتصال زمان يقين به زمان شك شرط است از لاتلزم  مي

استفاده مي كند يعتبر اتصال يقين به شك، دو چيز كه اينجور 

تاريخ مجهول است، اصطحكاك كه با هم دارند، ما تمسك كنيم در 

شود، تمسك به  چه ميهر يك از اينها به آن لا يلتزم يقين بشك 

آن در مصداقيه مرحوم آخوند در اين كه در هر دو از مجهول 

التاريخ استسحاق جاري كنيم، تمسك به عام در شروح مصداقيه 

است و يعتبر اتصال زمان يقين به زمان شك، وا ين جا نيست 

گويد كه استسحاق ، دليل استسحاق شامل اينجا نيست؛  اصلاً مي

ها آمدند گفتند  مل اينجا نيست؛ خوب بعضيي استسحاق شا ادله

كه نه خير هر دو استسحاق جاري است، ليتعارضان يتساقدان در 

هر دو مجهول التاريخ اصل عدم بلوغ، دقت كنيد به عرض من، 

اصل عدم تحقق بلوغ تا طلوع فجر است و اين يك استسحاق 

ي اين استسحاق چيست؟ عدم بلوغ تا زمان طلوع  است و نتيجه

شود كه بلوغ بعد از فجر بوده  شود؟ نتيجه مي ر، نتيجه چه ميفج

است و روزه واجب نيست، اصل عدم طلوع فجر تا زمان بلوغ و 

نتيجه چه مي شود روزه واجب است، اين دو تا با هم فرق دارد 

نتيجتاً از عدم بلوغ تا طلوع فجر يعني بلوغ كي بوده است؟ بعد از 

وع فجر تا بلوغ يعني بلوغ بوده فجر بوده است اما اصل عدم طل

شود واجب دو تا  افتد براي بعد ديگر، روزه مي است فجر مي

استسحاق است كه با هم فرق دارد اين است كه روي قول مشهور 

ليتعارضان و يتساقطان يرجع علي اصل البرائه، پس ببينيد مبناي 

آخوند اصلاً جاري نيست در مجهول التاريخ و يك مبناي ديگر 

ند كه جاري هست، ولي يتعارضان، و يتساقطان كه ان لم يكن دار

شوند يرجع علي اصل البرائه و پس اذا كان مجهول التاريخ،  مي

روزه واجب نيست، روزه واجب نيست اگر خورده است قضا 

ندارد، هذا اذا كانا بلوغ فجر مجهول التاريخ، خوب و امام اذا كان 

يكي از اينها معلوم است و يكي و آخر مجهولاً اگر  احدهما معلوماً

مجهول است، خوب اينجا، به آن صورتي كه تاريخ فجر معلوم 

شود  است، معلوم است كه فجر الآن چه وقت طلوع فجر مي

ها طلوع   دقيقه آن وقت45 و 4 رسمي، در حقيقت مثل 5ساعت 

فجر است خيلي خوب، عرض كنم خدمت شما، كه تاريخ فجر 

 دقيقه، اين تاريخ فجر است اما بلوغ 45و  4معلوم است و ببينيد 

 دقيقه، 45 و 4كنيم عدم بلوغ را تا  معلوم نيست؛ استسحاق مي

 دقيقه كه شد ولي لم يبلغ روزه برايش 45 و 4اش چيست؟  لازمه

واجب نيست؛ پس اذا كان تاريخ فجر معلوماً ؟؟؟ عدم بلوغ الي ما 

 45 و 4، بعد طلوع ينتج عدم وجوب اين صورت فجر طالع شد

دقيقه و لم يبلغ و آن وقت ديگر، خوب اما و لن عكس الامر، 

 4تاريخ بلوغ معلوم است، تاريخ بلوغ فرض كنيد مثلاً ساعت 
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است مثلاً تاريخ بلوغ معلوم است ما تقويم نداريم مراجعه بكنيم 

تاريخ بلوغ معلوم است، اما تاريخ فجر معلوم نيست، استسحاق 

الغ شد، ولي فجر عدم طلوع فجر را، خوب كنيم كه عدم فجر را، ب

اين استسحاق نتيجه ندارد، لكن نتيجه مال آن است كه فجر طلوع 

كند اما و لم عكس كان تاريخ  كند و آن بالغ باشد و اين ثابت نمي

دون طلوع، طلوع فجر استصحاب طلوع فجر تا زمان  بلوغ معلوماً

وده است در كند كه بالغ ب بلوغ درست است، وليكن ثابت نمي

شود و خوب آن  طلوع فجر، اين با يك مطلب ديگري مربوط مي

مطلب كه عرض كرديم و فرموديد شما مربوط به تنبيهات 

استسحاق و مربوط به مجهول التاريخ و معلوم التاريخ اما حالا 

يك تنبيه ديگر مي خواهيم بگوييم يك تنبيه ديگر از استصحاب 

 تنبيهات ؟؟؟ دقت بفرماييد اين بله، يكي از. خواهيم بگوييم مي

است كه وقتي كه شارع گفتند لا تقضي يقين بالشك شارع فرموده 

است شارع ؟؟؟ آثار شرعي را بر مستصحب بايد مترتب بايد 

بكنيم، چون شارع گفته است اين حرف را اين است كه بايد برويم 

سراغ مستصحب ما، اگر خود مستصحب ما شرعي است، وجوب 

اب وجوب و استصحاب حرمت و صحت بطلان است، استصح

شود و شكي نداريم و خود مستصحب از مجهولات  جاري مي

شرعيه است، اما اگر مستصحب مجهول شرعي نيست، استصحاب 

خواهد بكند زيد دو سال و سه سال است كه مسافرت  حيات مي

اگر . كرده است، اگر حيات داشته باشد مالش مال ورثه نيست

اش واجب است و هكذا حساب  د انفاق زوجهحيات داشته باش

شود، يجب عليه انفاق  كنيم حكم شرعي مترتب مي حيات كه مي

دارد و  مال هم دارد و خودش هم نيست و از مالش برمي. زوجة

يجب عليه يحرم تقسيم ماله، وارث تقسيم كند، مال . حاكم شرع

مال آن است ديگر، و جاري مي شود و استصحاب حيات مي كند 

 آثار شرعي حيات چيست؟ اين است كه مالش بر ديگران حرام و

اين است اما . باشد، تقسيم جايز نباشد، انفاق زوجه واجب باشد

استصحاب حيات كنيد بگويد كه ريشش بلندتر شده است نه، اين 

شود  چيزي نيست كه دست شرع باشد،شرع به شرع مربوط نمي

مستصحب مترتب اين است كه آثار عقليه و آثار عاليه، بر 

شود، گاهي ممكن است كه با ترتيب دادن آثار عادي و عقلي  نمي

توانيم، بايد بلاواسطة بر مستصحب  برسيم به حكم شرع باز هم نمي

آثار شرعي مترتب باشد، اگر خودش مجهول شرع نيست و حيات 

است، بايد بر مستصحب بلاواسطة امر عقلي و عالي آثارش مترتب 

 ديگري بزنيم براي شما، استصحاب كرديم عدم بشود و حالا مثال

ملاقات را، تا زمان كريت، اگر خود اين اثر مترتب بشود اما 

خواهيم قلت را ثابت  استصحاب عدم ملاقات تا زمان كريت مي

بكنيم، پس موقع ملاقات قليل بوده است چي است اين، اثر 

د اصل شو شرعي، اين قليت و ترتب اثر قلت را كه مترتب كنيم، مي

مصحب، اصل مصحب حجت نيست اصل مصحب يعني استصحاب 

كنيد يك امري را كه خودش شرعي نيست و مترتب كنيد بر آن 

امر و يك اثر شهير را به واسطه امر عقلي و يا امر عادي، خوب 

كنيم ما،  خواهيم استصحاب مي شود اينجا مي اينجا هم همينطور مي
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ني عدم طلوع تا فلان دقيقه گوييم يع تاريخ بلوغ معلوم است، مي

بايد ثابت كنيم به اين كه . كه آن بالغ شده است اين كافي نيست

طلوع فجر متأخر از بلوغ بوده است آن تأخري كه لازم عقلي 

است، هر كجا كه اثر مترتب باشد بر تأخر تقارن، يا تقدم، اصلش 

  اين شود اصل مصحب براي اينكه اينها يك امور عقليه هستند، مي

كنيم، بخواهيم ما  است كه در اينجا با اشكال برخورد مي

استصحاب بكنيم ما، عدم طلوع فجر را تا فلان ساعت كه بلوغ 

بايد اين كه بگوييم كه فجر طلع . حاصل شده است اين كافي نيست

و كان هو بالغاً كه طلوع فجر متأخر از بلوغ باشد، آن تأخر را 

ي عقلي مستصحب   لازمهخواهيم ثابت كنيم، تأخر چيست؟ مي

شود  خواهيم ثابت كنيم مي است، و لازم عقلي مستصحب را مي

اصل مصحب خوب اين را مطالعه كنيد تا بقيه انشاء االله تعالي براي 

  . فردا 

 

  

 

   
  

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      الطاهرين محمد و آله                   
 


